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From Difference to Equality: Anthropological Founda-
tions of the Theory of Equality in the Political Philoso-
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Extended Abstract

Introduction: Despite an apparent consensus on the intrinsic value of equality, its defi-
nition, scope, and implementation remain subjects of fierce debate. Marxism, emphasiz-
ing equality of outcome and collective ownership, and liberalism, prioritizing equality 
of opportunity and meritocracy, offer competing frameworks that face significant theo-
retical and practical criticisms. Engaging with socialist, liberal, and eclectic currents of 
his era, Morteza Motahari (1919–1979) sought to construct a contextualized yet univer-
sal model rooted in Transcendental Philosophy (al-Hikmat al-Muta‘aliyah). While ex-
tensive literature addresses justice in Motahari’s thought, the foundational link between 
his philosophical anthropology and his theory of equality remains underdeveloped. This 
study explicates this relationship, demonstrating how core concepts—such as substan-
tial motion (al-harakat al-jawhariyyah), natural rights, and human dignity—inform an 
alternative theory of equality. This model avoids both Marxist collectivism and liberal 
individualism, proposing an egalitarian trajectory anchored in the existential transfor-
mation of the human subject.
Methods: Employing textual content analysis within an interpretive framework, this 
research analyzes Motahari’s primary works in light of authorial intent and socio-histor-
ical context. To foster an inter-philosophical dialogue, his perspectives are brought into 
conversation with the contemporary political philosopher Jonathan Wolff, particularly 
regarding Wolff’s concept of the “egalitarian spirit.”
Results and discussion: Motahari conceptualizes equality not as a static condition, but 
as a dynamic existential process realized within society. First, rooted in substantial mo-
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tion, his anthropology views existence as inherently graded and differentiated. Motahari 
posits difference—distinguishing it sharply from discrimination—as a prerequisite for 
social evolution; natural disparities are not impediments to equality, but necessary con-
ditions for collective movement toward perfection. Second, his doctrine of natural rights 
grounds equality in a teleological order of creation, offering a supra-social foundation 
that is neither purely contractual nor biologically deterministic. For Motahari, natural 
capacities inherently generate natural rights. Third, through his concept of “mutual con-
quest” (al-stikhdam al-mutabadal), Motahari critiques Marxist class struggle, arguing 
that human interdependence allows for mutual benefit without exploitation. Unlike an-
imal societies, human society functions as a realm of free, moral agency. Fourth, Mot-
ahari’s account of human dignity—distinguishing between the “empirical self” and the 
“divine self”—frames equality as a developmental process. As individuals align with 
their divine nature, equality becomes increasingly attainable. This inner shift fosters 
“affective cooperation” and voluntary brotherhood, elevating equality beyond mere dis-
tributive mechanics. By combining state-enforced equal opportunity with affective soli-
darity, Motahari proposes a dual-faceted model that addresses both structural conditions 
and personal moral development.
Conclusion: Motahari’s theory neither suppresses individual liberty (as in state social-
ism) nor ignores systemic inequalities (as in laissez-faire liberalism). Anchored in a 
dynamic anthropology, it offers a framework for realizing equality through—rather than 
despite—human difference. Its starting point is the transformation of the self, and its 
endpoint is a community grounded in brotherhood and voluntary moral responsibility. 
A comparative reading with Jonathan Wolff reveals a shared emphasis on relational 
solidarity and empathy; however, Motahari grounds these virtues in transcendent hu-
man dignity, recasting equality from a problem of resource allocation into a moral and 
existential imperative. This framework enriches Islamic political philosophy and offers 
valuable insights for contemporary debates on social justice.
Keywords: Morteza Motahhari, equality, philosophical anthropology, mutual conquest, 
emotional cooperation, natural rights.
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از تفــاوت تــا برابــری: مبانــی انســان شــناختی نظریــه ی برابــری 
در فلســفه ی سیاســی اســتاد مرتضــی مطهــری

نجمه کیخا1

چکیده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: باوجــود اجمــاع ظاهــری بــر مفهــوم ارزشــی برابــری؛ تعریــف، محــدوده و چگونگــی تحقــق آن محــل 
ــتراکی،  ــت اش ــه و مالکی ــری در نتیج ــر براب ــد ب کی ــا تأ ــم ب ــت. مارکسیس ــف اس ــری مختل ــای فک ــدی جریان ه ــه ی ج مناقش
ــه  ــد ک ــه داده ان ــری ارائ ــی از براب ــف خاص ــک تعری ــر ی ــالاری، ه ــا و شایسته س ــری فرصت ه ــر براب ــد ب کی ــا تأ ــم ب و لیبرالیس
ــای  ــا جریان ه ــه ب ــری )۱۲۹۸-۱۳۵۸ش( در مواجه ــی مطه ــتاد مرتض ــان، اس ــن می ــت. در ای ــه اس ــدی مواج ــای ج ــا نقده ب
ــال  ــن ح ــی و در عی ــخی بوم ــه، پاس ــت متعالی ــی حکم ــر مبان ــه ب ــا تکی ــید ب ــی، کوش ــکار التقاط ــی و اف ــتی، لیبرال سوسیالیس
جهان شــمول بــه ایــن پرســش ها ارائــه دهــد. باوجــود پژوهش هــای فــراوان دربــاره ی عدالــت در اندیشــه ی مطهــری، کمتــر بــه 
نســبت میــان انسان شناســی فلســفی او و نظریــه ی برابــری پرداختــه شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن مقالــه، تبییــن ایــن نســبت و 
نشــان دادن ایــن اســت کــه چگونــه مبانــی ای چــون حرکــت جوهــری، حقــوق طبیعــی و کرامــت انســانی، بــه نظریــه ای بدیــل 
در بــاب برابــری انجامیــده کــه نــه مارکسیســتی اســت و نــه لیبــرال، بلکــه راه دیگــر و جدیــدی مبتنــی بــر تحــول وجــودی انســان 

ــد. ــیم می کن را ترس
روش هــا: پژوهــش بــا رویکــردی تفســیری و بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای اســنادی، آثــار مکتــوب مطهــری را بــر 
ــا  ــان ولــف کــه ب ــا آرای جانات ــه ی او بررســی کــرده و دیدگاه هــای وی را ب اســاس قصــد مؤلــف و در بســتر پرســش های زمان

ــوده، مقایســه نمــوده اســت. ــش ب ــه ی رویکــردی میان اندی ــه درصــدد ارائ ــه ی برابری طلبان طــرح روحی
ــکل  ــه ش ــتر جامع ــه در بس ــد ک ــودی می دان ــدی وج ــه فراین ــت، بلک ــت ثاب ــک وضعی ــه ی ــری را ن ــری براب ــا: مطه یافته ه
ــاوت را  ــری تف ــد. مطه ــی می دان ــای ذات ــب و تفاوت ه ــتی را دارای مرات ــری، هس ــت جوه ــفی حرک ــای فلس ــرد. مبن می گی
به عنــوان مبنــای حرکــت و تکامــل در جامعــه می پذیــرد و آن را از تبعیــض جــدا می ســازد. تفاوت هــای طبیعــی نــه تنهــا مانــع 
برابــری نیســتند، بلکــه شــرط امــکان حرکــت اجتماعــی و دســت یابی بــه کمــال جمعــی انــد. دومیــن مبنــای فلســفی، حقــوق 
طبیعــی اســت کــه مبتنــی بــر غایت شناســی نظــام آفرینــش، مبنایــی فرااجتماعــی و فراقــراردادی بــرای برابــری فراهــم مــی آورد 
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استناددهی : کیخا، نجمه. ۱۴۰۵. از تفاوت تا برابری: مبانی انسان شناختی نظریه ی برابری در فلسفه ی سیاسی استاد مرتضی 
مطهری، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، پاییز، سال  ۱۸، شمارهٔ  ۳، 124-143.

کــه نــه قــراردادی محــض اســت و نــه جبرگرایانــه. از نــگاه مطهــری، حقــوق طبیعــی از مســیر خلقــت تعییــن می شــود و هــر 
ــل اســت کــه در نقــد مارکسیســم،  ــرای یــک حــق طبیعــی اســت. ســومین مؤلفــه، تســخیر متقاب اســتعداد طبیعــی، ســندی ب
امــکان بهره منــدی طرفینــی انســان ها از یکدیگــر را بــدون اســتثمار، به عنــوان جایگزیــن اســتخدام طبقاتــی مطــرح می ســازد. 
ــا تفکیــک میــان تســخیر و جبــر نشــان می دهــد کــه جامعــه ی انســانی، بــرخلاف جوامــع حیوانــی، میدانــی بــرای  مطهــری ب
مســابقه ی آزاد اســت کــه در آن افــراد بــر اســاس اســتعدادهای متفــاوت خــود، بــه طــور متقابــل از یکدیگــر بهــره می جوینــد. 
چهارمیــن و مهم تریــن مؤلفــه، کرامــت انســانی بــا طــرح دو مــن ملکوتــی و طبیعــی اســت کــه برابــری را به عنــوان یــک فراینــد 
وجــودی و تدریجــی معرفــی می کنــد. هرچــه انســان ها بــه مــن ملکوتــی خــود نزدیک تــر شــوند، آرمــان برابــری تحقق پذیرتــر 
می گــردد و ایــن تحــول درونــی، بــه تعــاون عاطفــی و بــرادری داوطلبانــه می انجامــد کــه برابــری را فراتــر از عدالــت توزیعــی 
کیــد بــر نقــش دولــت در تأمیــن فرصت هــای برابــر از یــک ســو و نقــش تعــاون عاطفــی  صــرف قــرار می دهــد. مطهــری بــا تأ
ــه  ــم ب ــی و ه ــاختارهای بیرون ــه س ــم ب ــه ه ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــی دووجه ــر، الگوی ــوی دیگ ــری از س ــی براب ــق نهای در تحق

تحــولات درونــی انســان توجــه دارد.
نتیجه گیــری: نظریــه ی برابــری مطهــری، بــرخلاف دو جریــان رقیــب، نــه بــه ســرکوب آزادی فــردی )مارکسیســم( 
می انجامــد و نــه بــه غفلــت از ســاختارهای اجتماعــی )لیبرالیســم(؛ بلکــه بــا تکیــه بــر انسان شناســی پویــا و ذومراتــب، راهــی 
ــه ی  ــت و نقط ــانی اس ــن انس ــر در م ــت آن، تغیی ــه ی عزیم ــه نقط ــد ک ــه می ده ــاوت ارائ ــایه ی تف ــری در س ــق براب ــرای تحق ب
فــرود آن، جامعــه ای مبتنــی بــر بــرادری و مســئولیت اخلاقــی داوطلبانــه. مقایســه ی نظریــه ی مطهــری بــا رویکــرد ولــف نشــان 
ــد،  ــد دارن کی ــری تأ ــق براب ــدی تحق ــر کلی ــوان عناص ــی به عن ــانی و همدل ــط انس ــت رواب ــر کیفی ــمند ب ــر دو اندیش ــد ه می ده
امــا مطهــری ایــن عناصــر را در افــق کرامــت متعالــی انســان و مــن ملکوتــی معنــادار می ســازد و برابــری را از یــک مســئله ی 

هـد. قـا می دـ جـودی ارتـ یـف اخلاقی-وـ یـک تکلـ بـه ـ عـی ـ توزیـ
واژگان کلیدی: استاد مطهری، برابری، انسان شناسی فلسفی، تسخیر متقابل، تعاون عاطفی، حقوق طبیعی.
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مقدمه
برابــری از پرچالش تریــن مفاهیــم فلســفه ی سیاســی معاصــر اســت. بــا وجــود اینکــه در ظاهــر، همــگان بــر ارزش آن 
اتفــاق نظــر دارنــد، در عمــل، تعریــف، محــدوده و چگونگــی تحقــق آن بــه یکــی از مهم تریــن عرصه هــای مناقشــه 
ــتراکی،  ــت اش ــه و مالکی ــری در نتیج ــر براب ــد ب کی ــا تأ ــم ب ــت. مارکسیس ــده اس ــدل ش ــری ب ــای فک ــان جریان ه می
ــری جنســیتی، هــر یــک  ــر براب ــه ب ــا تکی ــری فرصت هــا و شایسته ســالاری، و فمینیســم ب ــر براب ــا اصــرار ب لیبرالیســم ب
ــه رو شــده اســت. اســت. برخــی پژوهش هــا  ــا نقدهــای جــدی روب ــد کــه ب ــه داده ان ــری ارائ تعریــف خاصــی از براب
ــع  ــد کــه در آن، خواســت رف ــل کرده ان ــه تحلی ــران را در زمــره ی جنبش هــای برابری خواهان ــقلاب اسلامــی ای ــز ان نی
ــوی و زارعــی، ۱۳۹5:  ــر، نقشــی محــوری داشــته اســت )یحی ــه فرصت هــای براب ــی و دســتیابی ب تبعیض هــای طبقات
ــه از  ــه دچــار یک ســونگری اقتصــادی باشــد و ن ــک راه دیگــر کــه ن ــه ی ی ــکان ارائ ــن رو پرســش از ام ۱82(. از ای

ــت اســت. ــردازان عدال ــی نظریه پ ــای اصل ــان یکــی از دغدغه ه ــل شــود، همچن ســاختارهای اجتماعــی غاف
ــران،  ــوان یکــی از برجســته ترین فیلســوفان سیاســی معاصــر ای اســتاد مرتضــی مطهــری )۱۲۹۸-۱۳۵۸ش(، به‌عن
در مواجهــه بــا ســه جریــان سوسیالیســتی، لیبرالــی و افــکار التقاطــی، کوشــید تــا بــا تکیــه بــر مبانــی حکمــت متعالیــه، 
ــرح  ــه در ط ــری ن ــوآوری مطه ــد. ن ــه ده ــش ها ارائ ــن پرس ــه ای ــمول ب ــال جهان ش ــن ح ــی و در عی ــخی بوم پاس
دوبــاره ی مفاهیمــی چــون عدالــت یــا برابــری، کــه در بازتعریــف بنیادیــن خــود انســان و نســبت آن بــا برابــری اســت. 
ــا تکیــه بــر حرکــت جوهــری، حقــوق طبیعــی غایت گرایانــه و کرامــت ذومراتــب انســانی، نشــان می دهــد کــه  او ب
برابــری نــه یــک وضعیــت ثابــت و نــه یــک هــدف صرفــاًً توزیعــی، بلکــه یــک فراینــد وجــودی اســت کــه در بســتر 
جامعــه و در تعامــل بــا دیگــران شــکل می گیــرد و به تدریــج، بــا تحــول درونــی افــراد، بــه تعــاون عاطفــی و بــرادری 

می‌انجامــد.
ــه توســلی،  ــه )از جمل ــددی صــورت گرفت ــای متع ــری پژوهش ه ــت در اندیشــه ی مطه ــاره ی عدال اگرچــه درب
ــده  ــه ش ــری پرداخت ــه ی براب ــفی او و نظری ــی فلس ــان انسان شناس ــبت می ــه نس ــر ب ــا کمت ــا، ۱۳۸۹(، ام ۱۳۸۱؛ کیخ
ــان  ــردازان معاصــری همچــون جانات ــا نظریه پ ــری ب ــاب براب ــدرت دیدگاه هــای مطهــری در ب ــن، به ن اســت. همچنی
ــرام  ــر عناصــری چــون انصــاف، احت ــد ب کی ــه و تأ ــه ی برابری طلبان ــا طــرح روحی ولــف مقایســه شــده اســت کــه ب
ــا  ــر ب ــه ی حاض ــت )Wolff, 2010(. مقال ــوده اس ــش ب ــردی میان اندی ــه ی رویک ــدد ارائ ــئولیت پذیری، درص و مس
هــدف پــر کــردن ایــن خلأ پژوهشــی، درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه مبانــی فلســفی مطهــری در 
بحــث برابــری چیســت و چگونــه می تــوان از آن بــرای ارائــه ی نظریــه ای بدیــل در فلســفه ی سیاســی معاصــر بهــره 
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	1 چارچوب نظری.
مطالعــات برابــری بــرخلاف عدالــت پژوهــی، دیرینــه‌ی زیــادی نــدارد و تنهــا در چنــد دهــه‌ی اخیــر مــورد توجــه 
فلاســفه سیاســی قــرار گرفتــه اســت. شــاید یکــی از دلایــل پرداختــن بــه ایــن موضــوع طــرح مباحــث مارکسیســتی 
ــق مباحــث  ــن، رون ــر ای ــه‌ی مــورد انتظــار مارکسیست‌هاســت. علاوه ب ــن مرحل ــری در آخری ــان براب ــژه آرم ــه وی ب
ــن  ــی از مهم‌تری ــوان یک ــه عن ــری را ب ــث براب ــا، بح ــت ملت‌ه ــال دول ــان در قب ــف آن ــوق و تکالی ــهروندی، حق ش
ــده از ســوی  ــن دو ای ــه تحقــق آن هســتند برجســته ســاخته اســت. ای حقــوق شــهروندان کــه دولت‌هــا موظــف ب
چپ‌گرایــان و لیبرال‌هــای برابری طلــب مطــرح شــده کــه دو جریــان متفــاوت را در مباحــث برابــری پدیــد 
ــته و  ــوب دانس ــری را مطل ــس براب ــت، نف ــهره اس ــرا ش ــی غایت‌گ ــه برابری‌طلب ــه ب ــت ک ــان نخس ــد. جری آورده‌ان
ــل  ــرار دارد. در مقاب ــر ق ــای دیگ ــر از ارزش‌ه ــه فرات ــد ک ــی می‌دان ــی و مطلوب ــدف نهای ــه آن را ه ــت‌یابی ب دس
ــان برابــری  ــه برابری طلبــی وظیفه‌گــرا نیــز معروفنــد. در واقــع آن ــان لیبرال‌هــای برابری طلــب قــرار دارد کــه ب جری
را دغدغــه‌ی اصلــی و اولیــه‌ی فیلســوفان نمی‌داننــد بلکــه رفــع فقــر و محرومیــت و داشــتن منابــع و امکانــات کافــی 
بــرای یــک زندگــی معمولــی را عواملــی می‌داننــد کــه پــای بحــث برابــری را بــه وســط کشــانده‌اند. بــه عبارتــی 
ــاه،  ــت، رف ــون عدال ــری همچ ــات برت ــه غای ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــزاری اس ــه اب ــت بلک ــی نیس ــت نهای ــری غای براب
نیکبختــی و مــوارد مشــابه آن )چمبــرز و پارویــن، 1400: 102-92(. بــه جــز چپ‌گرایــان اندیشــمندان زیــادی قائــل 
بــه غایــت بــودن آرمــان برابــری نیســتند و در ایــن زمینــه اســتاد مطهــری نیــز همــراه بــا اکثریــت برابــری پژوهــان، 
ــری  ــاب براب ــد. از آنجــا کــه اســتاد مطهــری در نوشــته‌های مختلــف خــود در ب ــی نمی‌دان ــت نهای ــری را غای براب
ایــن دو جریــان را مخاطــب دانســته اســت، از میــان مباحــث مختلــف برابــری در دوره معاصــر بــه معرفــی و بررســی 
همیــن دو جریــان اکتفــا می‌شــود. هــدف ایــن اســت کــه نشــان داده شــود کــه مبانــی فلســفی اسلامــی چگونــه 
ــن  ــه ســوالات موجــود در ای ــوان ب ــه می‌ت ــه‌ی عدالــت کمــک می‌کنــد و چگون ــه طــرح، نقــد و بازســازی نظری ب

حــوزه پاســخ داد.

1-2. برابری طلبی وظیفه گرایانه
ــن  ــه ای ــوط ب ــه باشــد و ارزش آن من ــی نادرســت اســت کــه ناعادلان ــا در صورت ــری تنه ــد نابراب ــان معتقدن وظیفه‌گرای
ــن، 1400: 92- ــرز و پاروی ــری نیســتند )چمب ــع براب ــای دیگــر تاب ــن ارزش‌ه ــد. بنابرای ــت بینجام ــه عدال اســت کــه ب

93( و گاه می‌تــوان بــرای پاسداشــت عدالــت، نابرابرانــه رفتــار کــرد. ایــن ایــده زمینــه‌ی بحــث از برابــری فرصــت، 
شایســته ســالاری، تبعیــض مثبــت و عدالــت ترمیمــی یــا جبرانــی را فراهــم نمــوده اســت. مطلــب فــوق همچنیــن در 
قالــب بحــث برابــری و تفــاوت مطــرح شــده اســت و از ایــن امــر پرســش می‌کنــد کــه اگــر انســان ها برابرنــد، پــس 
ــا در دو  ــا می‌گــردد؟ لیبرال‌ه ــه معن ــری چگون ــد، براب ــا واقعی ان تفاوت هــای موجــود چــه می شــوند؟ و اگــر تفاوت ه
شــاخه‌ی فایده‌گــرا و برابــری خــواه بــه بحــث برابــری توجــه نشــان داده‌انــد، فایده‌گرایــان معتقدنــد بهتریــن راه بــرای 
ــر  ــه لحــاظ اخلاقــی اهمیــت براب ــه زندگــی انســان‌ها ب ــن اســت کــه ب ــع و خواســته‌های فــردی ای بیشــینه کــردن مناف
بدهیــم و منافــع هــر فــرد را دارای اهمیــت برابــر بــا دیگــران بدانیــم در ایــن صــورت رفتــاری درســت اســت کــه فایــده 

را بیشــینه ســازد )چمبــرز و پارویــن، 1400: 68(.
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1-3. برابری طلبی غایت نگرانه
مهم‌تریــن طرفــدار برابری طلبــی غایت نگــر، سوسیالیســم اســت کــه در شــکل اولیــه‌ی خــود تــا اواخــر قــرن 
نوزدهــم و پــس از ایــن زمــان تحولاتــی پیــدا کــرد. قبــل از ایــن، یعنــی تــا اواخــر قــرن نوزدهــم، سوسیالیســم در پــی 
ــس  ــود. مارک ــتراکی ب ــت اش ــاس مالکی ــر اس ــتی ب ــه سوسیالیس ــا جامع ــی آن ب ــرمایه‌داری و جایگزین ــاد س ــو اقتص لغ
مهم‌تریــن نماینــده‌ی ایــن طیــف اســت کــه توانســت اندیشــه کمونیســم را مطــرح نمایــد. فلســفه‌ی اجتماعــی برآمــده 
ــام دارد. طبــق اندیشــه مارکــس، کمونیســم آخریــن مرحلــه‌ی  از نوشــته‌های کارل مارکــس و انگلــس، مارکسیســم ن
سوسیالیســم اســت کــه جامعــه‌ی بی طبقــه را ایجــاد می‌کنــد. در ایــن وضعیــت همــه‌ی مــردم بــه طــور مشــترک مالــک 
ــرای  ــد را در راســتای مصــرف و ب ــرد کــه تولی ــی شــکل می‌گی ــد کالا، نظام ــه جــای نظــام تولی ــروت می‌شــوند. ب ث

ــوود، ص 80-78(. ــرار می‌دهــد )هی ــا ق ــن نیازهــای واقعــی انســان ‌ه تأمی
ــر  ــت دارد. ب ــر اولوی ــای دیگ ــام ارزش‌ه ــر تم ــه ب ــد ک ــن ارزش می‌دانن ــری را مهم‌تری ــت‌ها براب سوسیالیس
اســاس ایــن اندیشــه، توزیــع ســود مــادی بایــد بــر اســاس نیــاز افــراد باشــد نــه شایســتگی یــا کاری کــه انجــام 
کیــد بــر رفــع نیازهــای اساســی بــه عنــوان مقدمــه‌ی زندگــی ارزشــمند انســانی،  می‌دهنــد. ایــن اندیشــمندان بــا تأ
ــکاف  ــل ش ــن عام ــه مهم‌تری ــا طبق ــر آنه ــه نظ ــد. ب ــت می‌دانن ــری فرص ــر از براب ــه را مهم‌ت ــری در نتیج براب
اجتماعــی اســت کــه نابرابری‌هــای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی را پدیــد مــی‌آورد )هیــوود: ص 80-79(. 
ــه  ــر پای ــد و ب ــان می‌ده ــهروندان را نش ــان ش ــی می ــادی و اجتماع ــف اقتص ــزات مختل ــی تمای ــیمات طبقات تقس
توزیــع نابرابــر ثــروت، درآمــد یــا موقعیــت اجتماعــی اســتوار اســت. مارکسیســت‌ها برابــری خواه‌تــر از لیبرال‌هــا 
ــه  ــرای افــراد باشــند، در تلاشــند شــیوه‌ها را ب ــع ب ــر برابرســازی مناب ــان بیــش از آنکــه درگی معرفــی شــده‌اند. آن
گونــه‌ای تغییــر دهنــد کــه برابــری اتفــاق بیفتــد یعنــی برابــری بــه شــکل دسترســی برابــر بــه منابــع عمومــی باشــد 

ــکا، 1396: 252(. )کیملی

1-4. راه دیگر
گفتــه می‌شــود اندیشــمندان و فلاســفه‌ی معاصــر ایرانــی بــه شــدت متأثــر از اندیشــه‌های سوسیالیســتی و چــپ قــرار 
دارنــد و شــاید از همیــن رو توجــه بــه عنصــر عدالــت اجتماعــی در آنهــا پررنــگ اســت. در ایــن بخــش بایــد دیــد 
نــگاه مطهــری تــا چــه حــد متأثــر از اندیشــه چــپ اســت و اینکــه آیــا توانســته بــه مســیری متمایــز در ایــن زمینــه دســت 
یابــد یــا خیــر. مطابــق مباحــث مارکــس، عنصــر دولــت نقــش زیــادی در ایجــاد نابرابــری نــدارد و ایــن کیفیــت روابــط 
اقتصــادی و شــیوه‌ی تولیــد اســت کــه روابــط نابرابــر اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی را پدیــد آورده اســت. مارکــس 
بیــش از اینکــه بــر نقــش دولــت در رفــع ایــن مشــکلات تکیــه کنــد، زاویــه‌ی بحــث را بــه ســمت از میــان بــردن اســاس 
روابــط ناعادلانــه بــا برهــم زدن شــیوه‌ی تولیــد موجــود از طریــق قیــام توده‌هــا بــرده اســت. در ایــن نــگاه دولــت تنهــا 
ــدارد. در  ــردن آن ن ــان ب ــا از می ــری ی ــدی در ایجــاد نابراب ــت کلی ــظ آن اســت و اهمی ــی و حاف ــزاع طبقات محصــول ن
کیــد  مقابــل نظریــات لیبــرال می‌کوشــند بــه نقــش دولــت در ایجــاد برابــری و از میــان بــردن نابرابری‌هــای ناعادلانــه تأ
مضاعــف نماینــد؛ ماننــد تلاش دولــت در تأمیــن منابــع کافــی، تبعیــض مثبــت، برابــری فرصت‌هــا، شایســته ســالاری 

و ... . امــا غالبــاًً از نقــش روابــط اجتماعــی و تأثیــر آنهــا بــر ایــن امــر غفلــت می‌کننــد.
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برخــی اندیشــمندان کوشــیده‌اند ایــن تعــادل را حفــظ نماینــد. بــرای مثــال، جاناتــان ولــف در کتــب و مقــالات 
خــود در بــاب عدالــت و برابــری، بــا بررســی منتقدانــه و تحلیلــی نظریــات بیــان شــده در ایــن حــوزه، تلاش نمــوده 
اســت، مزایــای هــر دو رویکــرد چــپ گرایانــه و لیبــرال را ببینــد و رویکــردی معقــول، واقــع بینانــه و منصفانــه ارائــه 
نمایــد. بــه نظــر وی بایســتی هــم بــه عدالــت اجتماعــی و هــم عدالــت توزیعــی توجــه نمــود و اقتضائــات برابــری را 
ذیــل هــر دو مــورد در نظــر گرفــت. منظــور از پرداختــن بــه ایــن دو نــوع عدالــت، محــدود نشــدن بــه بحــث اقتصــاد 
در مفهــوم برابــری و توجــه بــه ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی و روان‌شــناختی بحــث برابــری اســت. ایــن دیــدگاه ولــف 
ــد  ــس را بای ــروز مارک ــرا ام ــاب چ ــد و در کت ــز ببین ــپ را نی ــه‌های چ ــت اندیش ــای مثب ــد بخش‌ه ــده بتوان ــبب ش س
ــش  ــد کــه تفکرات ــدرن، او را شــخصیتی می‌دان ــای م ــد کارل مارکــس در دنی ــای کارآم ــان ایده‌ه ــد؟ ضمــن بی خوان
همچنــان بینش هــای انتقــادی ارزشــمندی دربــاره موضوعــات معاصــری همچــون نابرابــری و عدالــت اجتماعــی بــه 

ــف، 1398(. ــد )ول ــا می ده م
ــه فقــط  ــری را ن ــان هــدف براب ــن اســت کــه آن ــد ای ــف در اندیشــه مارکسیســتی می‌بین ــی کــه ول ــه مزایای از جمل
ــود را  ــد خ ــرد بتوان ــر ف ــه در آن ه ــد ک ــه ای می‌دانن ــاد جامع ــه ایج ــادی، بلک ــای م ــر کالاه ــع براب ــه توزی ــتیابی ب دس
ــر  ــری در براب ــا براب ــاًً ب ــرال غالب ــر در نظــر بگیــرد در حالــی کــه برابری طلبــی لیب ــا ارزش براب ــه عنــوان یــک عضــو ب ب
ــت بحــث  ــد و در نهای ــه می‌یاب ــری فعــال فرصــت ادام ــا سیاســت‌های عــدم تبعیــض و براب ــد، ب ــون شــروع می‌کن قان
ــا از منظــر  ــادی می‌کشــاند. ام ــع کالاهــای م ــر توزی ــاد ب ــت خصوصــی و تمرکــز زی ــه مالکی ــر ب ــه دسترســی براب را ب
ــی  ــم. برابری طلب ــر روی ــه آنهــا فرات ــه ب ــد از علاق ــد و بای ــادی نســبتاًً بی اهمیتن دیدگاه هــای سوسیالیســتی، کالاهــای م
لیبــرال، در مقایســه، فــرض می کنــد کالاهــای مــادی آن قــدر مهم‌انــد کــه بایــد مطمئــن شــویم همــه ســهم برابــری 
کیــدی بــر برابــری مــادی، توصیــه می‌کنــد افــراد بیــش از انکــه خــود را عضــو یــک  دارنــد. بــه نظــر ولــف چنیــن تأ

بـه تضادهایـشـان بپردازـنـد. اجتـمـاع مـشـترک بدانـنـد، ـ
کالاهــای مــادی بــه تعبیــر اقتصاددانــان، رقابتــی هســتند، بــه ایــن معنــا کــه اگــر چیــزی توســط یــک نفــر تصــرف 
شــود یــا لــذت بــرده شــود، نمی توانــد توســط دیگــری تصــرف یــا لــذت بــرده شــود، و از ایــن رو عدالــت اجتماعــی 
ــه  ــا هم ــد. ام ــم می کن ــوب فراه ــاب مطل ــای کمی ــر کالاه ــر س ــت ب ــل رقاب ــل و فص ــرای ح ــی را ب ــاًً قوانین اساس
ــه همراهــی، اجتمــاع و  ــوان ب ــن کالاهــا می‌ت ــه‌ی ای ــد. از جمل ــا مســابقه‌ای را ندارن ــی ی ــن ســاختار رقابت کالاهــا ای
دوســتی و نتایــج حاصــل از آنهــا اشــاره کــرد کــه تقســیم کــردن آنهــا بــه معنــای گرفتــن نیســت و بــه جــای مصــرف 
خصوصــی، لــذت بــردن از آنچــه می تــوان بــه اشــتراک گذاشــت مهــم اســت و بــه جــای درگیــری بــر هماهنگــی 
کیــد دارد. بــه نظــر ولــف، ایــن بــدان دلیــل اســت کــه برابری طلبــی لیبــرال چشــم اندازی مثبــت از جامعــه خــوب  تأ
نــدارد بــه همیــن دلیــل بیــش از حــد بــر حــل و فصــل مناقشــات بــر ســر تقســیم کالاهــای مــادی متمرکــز شــده و 
ــه ایــن مطلــب اشــاره  معمــولًاً توجــه نســبتاًً کمــی بــه ســمت تولیــد در زندگــی اقتصــادی دارد. ایــن مــورد آخــر ب
دارد کــه نمی تــوان تولیــد و توزیــع را بــه عنــوان مســائل جداگانــه در نظــر گرفــت، زیــرا ایــن دو ناگزیــر بــا یکدیگــر 
ــر منعکس کننــده الگوهــای مالکیــت ســرمایه  ــه ایــن صــورت کــه توزیــع درآمــد ناگزی تعامــل خواهنــد داشــت. ب
 Wolff,( مولــد خواهــد بــود، و بنابرایــن برابری‌طلبــان بایــد راه هایــی بــرای ادغــام موضوعــات تولیــد و توزیــع بیابنــد

.)2010: 335-350
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ــه  ــت، بلک ــن عدال ــل بنیادی ــک اص ــاس ی ــر اس ــه ب ــی را ن ــف برابری طلب ــد ول ــبب ش ــوق س ــث ف ــه مباح مجموع
ــرام شــروع  ــد انصــاف و احت ــی از مجموعــه ای از ارزش هــا مانن ــرا برابری طلب ــد؛ زی ــه« بررســی کن ــر اســاس »روحی ب
می شــود، نــه اصــول. وقتــی برابــری را بــه عنــوان یــک ارزش در نظــر می‌گیریــم از رابطــه‌ای میــان افــراد کــه مبتنــی 
برکیفیــت روابــط، مســئولیت فــردی، انصــاف، احتــرام، نگرانــی و تمایــل بــه مشــارکت بــر اســاس شــرایط برابــر اســت 
صحبــت می‌کنیــم. علاوه بــر ایــن ولــف تلاش می‌کنــد توجــه بــه ایــن عناصــر را بــا نوعــی واقــع بینــی در هــم آمیــزد 
و بــه ایــن مســأله نیــز توجــه کنــد کــه آیــا جامعــه‌ای کــه در آن زندگــی می‌کنیــم تــوان بــه کاربســتن چنیــن نظریاتــی را 
کیــد دارد کــه تمایــل افــراد  دارد و آیــا اراده سیاســی بــرای بــه کار بســتن آن وجــود دارد یــا خیــر. ولــف بــر ایــن نکتــه تأ
 Wolff, 2007:(بــرای مشــارکت، مســئولیت پذیری و همدلــی، شــرط اساســی تحقــق عملــی نظریــات برابــری اســت

کیــد از بــاب اطمینــان از قابلیــت اجرایــی ایــن نظریــات باشــد. 136-125(. شــاید ایــن تأ
بــه نظــر می‌رســد در میــان نظریــات معاصــر برابــری، نــوع متفــاوت نظریــات کــه بــرای نمونــه در اندیشــه ولــف 
مدنظــر قــرار گرفــت بــه اندیشــه‌های اســتاد مطهــری در ایــن زمینــه نزدیک‌تــر باشــد. دیدگاه‌هــای اســتاد مطهــری در 
ایــن زمینــه تــا حــد زیــادی برگرفتــه از نــوع نــگاه وی بــه اسلام و اندیشــه‌های اسلامــی بــه ویــژه فلســفه اسلامــی اســت 
کــه مبنــای مشــخصی بــرای انســان و جامعــه در نظــر دارد و در میانــه‌ی روش‌هــای لیبــرال و چــپ در جســتجوی راهــی 
ــا رواج  ــه پرســش‌هایی اســت کــه ب ــر پاســخ دادن ب ــوان اندیشــمندی کــه درگی ــه عن دیگــر اســت. اســتاد مطهــری ب
اندیشــه‌های چــپ در ایــران پدیــد آمــده، بــه عدالــت و برابــری از زوایــای مختلــف پرداختــه اســت. وی نیــز برابــری 
ــا مفاهیمــی کلان‌تــر همچــون عدالــت ملاحظــه کــرده اســت. از  را مقولــه‌ای مســتقل نمی‌دانــد و آن را در ارتبــاط ب

ســویی دغدغــه‌ی کاربســت عدالــت در جامعــه و عملــی بــودن راه‌هــای ارائــه شــده در ایــن زمینــه را دارد.
بــا وجــود نقدهــای جــدی اســتاد مطهــری بــه مبانــی مادی گرایانــه ی سوسیالیســم، تقلیــل اندیشــه ی ایشــان بــه یــک 
ضــد مارکسیســم صــرف، نادیده گرفتــن ظرفیــت فلســفی ایــن نقــد اســت. نقــد اصلــی چنانکــه در ادامــه و در بحــث 
ــه صــورت  ــت و جامع ــه نقــش دول ــن ب ــی بررســی خواهــد شــد در دو ســطح انسان شناســی و در ســطح پرداخت مبان
ــی  ــه لیبرالیســم کــه از کرامــت متعال ــد و ن ــدان می‌آی ــه می ــا نفــی آزادی ب ــه سوسیالیســم کــه ب ــن، ن ــرد. بنابرای می‌گی
ــه راهــی دیگــر و  ــد و آنچــه اندیشــه ی مطهــری را ب ــری حقیقــی ندارن ــق براب ــرای تحق ــل اســت راهــی ب انســان غاف
جدیــد بــدل می ســازد، نــه یــک مصالحــه ی سیاســی، بلکــه اســتنتاجی فلســفی از مبانــی حکمــت متعالیــه اســت کــه 

ــا می یابنــد. ــو حرکــت وجــودی انســان معن ــا یکدیگــر و در پرت ــری و کرامــت در نســبت ب در آن، آزادی، براب

	2 مفهوم برابری.
برابــری از نظــر مطهــری یعنــی مســاوات، بــه يــك چشــم ديــدن، همــه را برابــر در نظــر گرفتــن و لحــاظ نکــردن هيــچ 
ملاحظه‏ــى شــخصى و طبقاتــی )مطهــری، 1374: 128(. ایــن معنــای اولیــه‌ای اســت کــه از برابــری در آثــار مطهــری 
ــری  ــدون اســتثنای براب ــه از شــکل مطلــق و ب ــح داده می‌شــود امــا بلافاصل ــا واژه‌ی »بالســویه« توضی وجــود دارد و ب
دوری می‌کنــد و در ادامــه می‌گویــد »امكانــات اجتماعــى بــراى همــه بالســويّّه فراهــم شــود هــر چقــدر شایســتگی، 
لیاقــت و زحمــات افــراد بیشــتر دیــده شــود بــه مفهــوم برابــری نزدیک‌تــر شــده‌ایم« )مطهــری، 1374: 143(. یعنــی 
ــاس  ــه براس ــا ک ــی نابرابری‌ه ــرال، برخ ــان لیب ــول برابری طلب ــه ق ــا ب ــد و ی ــتحقاق‌ها می‌بین ــت اس ــری را در رعای براب
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اســتحقاق و شایســتگی اســت را می‌پذیــرد و عادلانــه می‌دانــد امــا ماننــد برابری طلبــان مبتنــی بــر بخــت، بــه عنصــر 
ــا شــانس و  ــه بخــت ی ــار او همــان کاهــش توجــه ب ــری در آث ــز عنایــت دارد و مفهــوم اصلــی براب ــال نی شــانس و اقب
ــالا  ــر وی بایســتی »ناهموارى هــا، پســت و بلندى هــا، ب ــه تعبی ــراد اســت. ب موقعیت‌هــای انتســابی در دادن حقــوق اف
و پايين هــا و تبعيض هايــى كــه منشــأ آن ســنت ها، عــادات و يــا زور و ظلــم اســت، محــو شــود«. ایــن فهــم از برابــری در 
قلــب نظریــات برابری طلبــان لیبــرال قــرار دارد کــه ســعی دارنــد بــا کــم کــردن قــدرت شــانس و اقبــال در مناســبات 

شــغلی و ارزشــی افــراد در جامعــه، شایســته ســالاری را جایگزیــن نماینــد )ســندل، 1394: 206-240(.
ــر  ــه نظ ــرال ب ــرد لیب ــه و رویک ــرد چپ‌گرایان ــی رویک ــری یعن ــاب براب ــی در ب ــورد بررس ــرد م ــان دو رویک  از می
می‌رســد در اندیشــه اســتاد مطهــری برابــری اجتماعــی و سیاســی بــا برابــری در امکانــات و فرصت‌هــا معنــا می‌شــود. 
برابــرى فرصت‌هــا بــه معنــای محــو همــه امتيازاتــى اســت كــه بــراى گروهــى از افــراد از روز تولــد امكانــات نابرابــرى 
بــراى رشــد فراهــم مكىنــد )آشــورى، 1383: 61 ـــ 62( بــا اینکــه مطهــری چنــد ســال قبــل از نــگارش مقالــه‌ی عدالت 
ــد و در  ــز مطالــب خــود را نگاشــته اســت، از اصــطلاح »میــدان مســابقه« بهــره می‌جوی ــه انصــاف جــان رال ــه مثاب ب
ــات فراهــم کــردن  ــری امکان ــه نظــر او براب ــری را توأمــان در نظــر دارد. ب طراحــی آن دو مفهــوم محــور آزادی و براب
زمینــه فعالیــت و میــدان آزاد مســابقه بــرای همــه بــه طــور مســاوی اســت تــا هــر کــس بــر اســاس میــزان تلاش، لیاقــت 

و اســتعداد خویــش بــه کمــال شایســته‌ی خــود دســت یابــد )مطهــری، 1374: 98(.
»راه منحصــر، آزادگذاشــتن افــراد و زمينــه را بــراى مســابقه فراهــم كــردن اســت. هميــن كــه پــاى مســابقه بــه ميــان 
آمــد خــود بــه خــود بــه موجــب ايــن كــه اســتعدادها در همــه يكســان نيســت و بــه موجــب ايــن كــه مقــدار فعاليت هــا 
ــه ميــان مىآيــد، يكــى جلــو مىافتــد و يكــى عقــب مىمانــد، يكــى  و كوشــش ها يكســان نيســت، اخــتلاف و تفــاوت ب

ــر« )مطهــری، 4731: 921(. ــرود و يكــى عقب ت ــر م‏ى جلوت
آزادی مــورد نظــر اســتاد مطهــری بــه معنــای رفــع مانــع و فراهــم کــردن امــکان فعالیــت افــراد مختلــف در کنــار 
یکدیگــر در جامعــه اســت. وی بیــان می‌کنــد کــه »آزادى مطلــق امــكان نــدارد« و طبیعــت جامعــه اقتضــا می‌کنــد 
ــا  ــا آزادی دیگــر افــراد محــدود گــردد و »نظامــات اجتماعــى نظاماتــى دســت و پاگيــر نباشــد« ت کــه آزادی افــراد ب
افــراد بــه کمــال مطلــوب خویــش در جامعــه دســت یابنــد )مطهــری، 1376، ج 15: 223(. امــا میــدان آزاد و برابــر 
بــه تنهایــی کافــی نیســت بلکــه بایــد فرصت‌هــای در دســترس آنهــا یــا بــه تعبیــر اســتاد مطهــری »تســاوی در مبــدأ« 

نیــز پدیــد آیــد:
ــا  ــتی ب ــم . سياه پوس ــود بياوري ــه وج ــا ب ــاوى در فرصت ه ــد تس ــد باي ــود نمیآی ــه وج ــا آزادی ب ــا ب ــری تنه »براب
ــرا تســاوى در  ــر از يــك سفيدپوســت اســت؛ زی ــد اقتصــادى، از نظــر آموزشــى در يــك نظــام آزاد عقب ت وضعیــت ب
فرصــت و مبــدأ ندارنــد. تســاوى در مبــدأ يعنــى اگــر تســاوى فرصت هــا را بــه وجــود بياوريــم ممكــن اســت از يــك 
مقطــع زمانــى بــه وجــود بياوريــم؛ ولــى بايــد از ابتــدا تســاوى فرصت هــا را بــه وجــود بياوريــم؛ يعنــى همــه از يــك جــا 
شــروع كننــد. بــه عبارتــى اصــل اول اعلاميــه حقــوق بشــر كــه همــه افــراد بشــر مســاوى آفريــده شــده اند«)مطهری، 

6731، ج 33: 205(.
تســاوی در مبــدأ را می‌تــوان بــا دیــدگاه اولویت‌جویانــه‌ی رالــز در بــاب عدالــت مقایســه کــرد. در ایــن دیــدگاه 
ــر دیگــران  ــه مطالباتشــان ب ــد رســیدگی ب ــد و بای ــدی دارن ــا کســانی اســت کــه وضــع ب ــا مســتمندان ی اولویــت ب
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ــاد  ــز ی ــت نی ــض مثب ــد تبعی ــی مانن ــوان از راه حل‌های ــا می‌ت ــون، 1403: 265(.‌ ام ــه داشــته باشــد )مــک کین غلب
ــرای  ــا در نظــر گرفتــن ســهمیه‌ها و فرصت‌هــای خــاص ب کــرد کــه در صددنــد عقب ماندگی‌هــای تاریخــی را ب
اقشــار محــروم کــه از دیگــران عقب‌تــر مانده‌انــد جبــران کننــد و بــه نوعــی تســاوی در مبــدأ را پدیــد آورنــد. امــا 
توجــه بــه برابــری در مبــدأ دو چالــش را بــه میــان مــی‌آورد کــه نخســتین آنهــا ایــراد همتــرازی اســت. همتــرازی 
ــه  ــد. چنانک ــا عادلانه‌ان ــی نابرابری‌ه ــه برخ ــرد ک ــازد و نمی‌پذی ــان می‌س ــدا یکس ــان ابت ــراد را از هم ــه‌ی اف هم
کیــد ایــن دیــدگاه را نقــد کــرده، امــا چالــش دوم ایــن  گفتیــم ایــن امــر مــورد قبــول مطهــری نیســت و وی بــا تأ
اســت کــه توجــه بــه فرصــت و امکانــات برابــر باعــث غفلــت از پیامدهــا شــود. مطهــری مخالــف ایــن نادیــده 
گرفتــن اســت. او عقیــده دارد کــه برابــر كــردن افــراد در مزایــا و پاداش‌هــا، شــدنى نيســت و بــه نابــودی حیــات 
اجتماعــی می‌انجامــد. وی علــت ایــن امــر را بــه تفــاوت طبیعــی میــان افــراد بــاز می‌گردانــد )مطهــری، 1376، 

ج 21: 205(.
مطهــری حتــی قبــل از جاناتــان ولــف بــه امــکان تحقــق برابــری و فراهــم نمــودن شــرایط مناســب آن هــم عنایت 
داشــته و بیــان نمــوده کــه رعایــت برابــری نیــز بایــد اختیــاری باشــد؛ یعنــی افــراد بــه درجــه‌ای از کمــال اخلاقــی 
ــا زور و اجبــار بخواهیــم بــه  و روحــی انســانی دســت یافتــه باشــند کــه خودشــان خواســتار آن باشــند نــه اینکــه ب
جامعــه برابــری بدهیم)مطهــری، 1376، ج 15: 341(. اگــر ايــن مســاوات بــه صــورت يــك امــر اختيــارى باشــد 
يعنــى درجــۀ تكامــل اخلاقــى و روحــى انســان‌ها بــه ايــن حــد برســد كــه خودشــان انتخــاب كننــد، ايــن جامعــۀ 

ايــده‌آل اســت. ولــى اگــر مــا بخواهيــم افــراد را مجبــور بــه ايــن كار بكنيــم نوعــى ظلــم و بىعدالتــى اســت.
نکتــه‌ی دیگــر آنکــه چنانکــه گفتــه شــد بحــث از ارزش مطلــق و فــی نفســه برابــری در نظریــات عدالــت و برابــری 
ــار مطهــری،  ــع شــده )واعظــی، 1404: 9(. در بیشــتر آث ــا وجــوه مختلــف مــورد اســتدلال واق ــه اســت و ب دراز دامن
ــبت  ــاب نس ــت. او در ب ــده اس ــرح ش ــت مط ــث عدال ــل بح ــاًً ذی ــدارد و عمدت ــه ن ــی نفس ــق و ف ــری، ارزش مطل براب
عدالــت و برابــری در کتــب مختلــف خــود برابــری را یکــی از چهــار تعریــف عدالــت و ذیــل آن ذکــر کــرده و بارهــا 
ــا عدالــت هماهنــگ  ــا عدالــت گفتــه اســت: »مســاوات، درســت اســت آنجــا كــه ب از لــزوم هماهنگــی مســاوات ب
ــل بحــث  ــری ذی ــا ذکــر براب ــا عدالــت هماهنــگ نباشــد« )مطهــری، 1401: 10(. او ب باشــد؛ درســت نيســت اگــر ب
عدالــت نشــان داده کــه برابــری فــی نفســه ارزش محســوب نمی‌شــود؛ برابــری اصــل و ریشــه‌ی عدالــت اســت امــا 
هــر برابــری عدالــت نیســت؛ اگــر بــا دو معنــای دیگــر عدالــت یعنــی تــوازن و احقــاق حقــوق هماهنــگ بــود پذیرفتنــی 

اســت و گرنــه بــه ظلــم و اجحــاف می‌انجاـمـد.
امــا پرســش از اینجــا بــه میــان می‌آیــد کــه در یکــی از آثــار خــود نوشــته اســت »آزادى، دموكراســى و عدالــت در 
اسلام زاده‏ــى برابــرى و مســاوات انســان ها اســت« )مطهــری، 1376، ج 2:  250(. مطهــری در جایــی ایــن حــرف را 
زده کــه در صــدد بیــان ویژگی‌هــای ایدئولــوژی اسلام اســت و در میــان ســی ویژگــی آن بــه عدالــت اشــاره نکــرده 
ــر دارد. شــاید  ــی نظی ــری، ارزشــی مســتقل و ب ــه، براب ــن جمل ــق ای ــرده اســت. طب ــام ب ــه جــای آن از مســاوات ن و ب
مســاوات در ایــن جملــه، نــه بــه معنــای برابــری مطلــق و ریاضــی‌وار بلکــه بــه معنــای نفــی تبعیــض نــاروا و زمینه ســاز 
عدالــت باشــد کــه خــود ارزشــی بنیادیــن اســت. بــه هــر حــال امــری اســت کــه نیــاز بــه تأمــل دارد و در بحــث هــای 

بعــدی مقالــه بــدان بــاز خواهیــم گشــت.
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	3 مبانی فلسفی استاد مطهری.
با توجه به تنوع و گاه تضاد میان رویکردهای چپ گرایانه و لیبرال در تبیین برابری، اینکه بر اساس کدام مبانی می توان به 
داوری میان آنها نشست و راه حلی ارائه داد که نه دچار یک سونگری اقتصادی مارکسیستی شویم و نه به نادیده گرفتن 
ساختارهای اجتماعی لیبرالیسم دچار گردیم اهمیت فراوان دارد. از منظر استاد مطهری، این داوری در گرو بازگشت به 
چند مؤلفه ی بنیادینی است که در فلسفه ی اسلامی، به ویژه در مکتب حکمت متعالیه، ریشه دارند: نخست، نحوه ی 
آفرینش انسان و حرکت جوهری که تبیین می کند چرا تفاوت ها ذاتی و حرکت آفرین اند. سپس، مبحث حقوق طبیعی 
که مبنای فرااجتماعی و فراقراردادی برابری را روشن می سازد و مانع از نسبی گرایی لیبرال ها و جبرگرایی مارکسیست ها 
می شود و در آخر، کرامت انسانی که تعریف متفاوتی از انسان ارائه می دهد و برابری را از یک مسئله ی صرفاًً توزیعی 
به عرصه ای اخلاقی و وجودی ارتقا می بخشد. در این بخش، خواهیم دید که چگونه این مؤلفه، پاسخ های مطهری به 

چالش های برابری را صورتبندی کرده و نظریه ای متمایز از دو جریان رقیب ارائه می دهند.

3-1. تفاوت در خلقت و حرکت جوهری
از جملـه مبانـی فلسـفی حکمـت متعالیـه که مطهـری در بحث برابـری به کار گرفتـه، نظریه ی حرکت جوهری اسـت. 
بـر اسـاس ایـن نظریـه، جهـان همـواره در حـال حرکـت از قـوه بـه فعـل اسـت و تفاوت هـای موجـود در نظـام هسـتی، 
ذاتـی و لازمـه ی نظـام هسـتی اسـت )شـیرازی، ۱۳۸۳، ج ۱: ۴۲۳(. مطهـری از این مبنـا برای تبییـن تفاوت های طبیعی 
انسـان ها بهـره می گیـرد و معتقـد اسـت کـه »تفـاوت موجـودات، ذاتـى آنهـا مىباشـد و لازمـۀ نظـام علـت و معلـول 
اسـت« )مطهـری، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۰۲(. ایـن تفاوت هـا نـه تنها ناعادلانه نیسـتند، بلکه شـرط حرکت و پویایـی جامعه اند.

ــا  ــری ب ــا مطه ــت؛ ام ــه نیس ــری در جامع ــردن براب ــال ک ــه دنب ــازی ب ــم، نی ــر ندانی ــان ها را براب ــت انس ــر خلق اگ
تفکیــک میــان »تفــاوت« )طبیعــی و ذاتــی( و »تبعیــض« )نــاروا و مصنوعــی( نشــان می دهــد کــه پذیــرش تفاوت هــای 
ــه  ــا می بخشــد. از نظــر او، »جامعــه خــود ب ــری فرصت هــا معن ــه براب ــری نیســت، بلکــه ب ــع براب ــه تنهــا مان طبیعــی، ن
ــت.  ــی اس ــابقه ی آزاد اجتماع ــاز مس ــب، زمینه س ــن مرات ــری، ۱۴۰۱: ۱۲( و ای ــات دارد« )مطه ــات و درج ــود مقام خ
اختلافــات ســطح ها، عامــل جــذب افــراد بــه یکدیگــر و شــکل گیری نظــام تعلیــم و تربیــت و مشــاغل متنــوع اســت 

ــدا مىشــود« )مطهــری، ۱۳۷۸، ج ۶: ۲۲۸(. ــر مطهــری، »حركــت از اخــتلاف ســطح پي ــه تعبی و ب
مطهری اختلافات را به دو نوع ممدوح و مذموم تقسیم می کند: اختلاف ممدوح میان کسانی است که تابع اصول 
کلی فطرتند و اختلافشان آزادانه و سازنده است، اما اختلاف مذموم، ناشی از تعصب و خودخواهی و خروج از فطرت 
است. او برای تمایز این دو، اصولی چون عدالت، برابری، تعدیل ثروت، آزادی و دموکراسی را لازم می داند و برابری 
را یکی از »اصول متعارفه، مبانی اولیه و منطق اجتماع« می نامد )مطهری، ۱۳۷۸، ج ۱۴: ۱۹۶(. در واقع خود برابری، 
مانع اختلاف مذموم و نگهدارنده ی توحید است. مطهری از شرایط این مسابقه ی اجتماعی با عنوان »حرکت تکاملی 
عملی« یاد می کند و اصطلاح »مصلحت کل« را به کار می برد که به فرد و جامعه همزمان توجه دارد. به این ترتیب، 
تفاوت های طبیعی در اندیشه ی مطهری نه تنها نافی برابری نیستند، بلکه مبنای فلسفی آن را شکل می دهند: حرکت 
جامعه در گرو وجود مراتب و تفاوت هاست و برابری واقعی، نه یکسان سازی، بلکه فراهم کردن زمینه ی مسابقه ای است 

که در آن هرکس به اندازه ی استعداد و تلاش خود به کمال می رسد.
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3-2.  حقوق طبیعی
ــری در اندیشــه ی مطهــری، بحــث حقــوق طبیعــی اســت. از نظــر او، حقــوق  ــی اساســی براب یکــی از مبان
طبیعــی از مســیر خلقــت تعییــن می شــوند و بــدون نیــاز بــه توافــق یــا نهادهــای سیاســی، بــه هــر انســانی در 
هــر زمــان و مــکان تعلــق می گیرنــد )مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۱۹: ۱۵۹(. اگــر بــه حقــوق طبیعــی بــاور نداشــته 
ــری، ۱۳۷۶، ج ۱۳:  ــد )مطه ــد ش ــا خواهن ــد مبن ــبی و فاق ــت، نس ــری و عدال ــد براب ــی مانن ــیم، مفاهیم باش

 .)۸۲۳
تمایــز اصلــی دیــدگاه توحیــدی مطهــری از دیدگاه هــای غیرتوحیــدی )ماننــد لاک( در دو نکتــه اســت: نخســت، 
ــد و  ــخص در حرکت ان ــی مش ــوی کمال ــه س ــودات ب ــه ی موج ــری، هم ــت جوه ــق حرک ــت. مطاب ــی اس غایت گرای
در ایــن مســیر بــه ابــزار و امکاناتــی نیــاز دارنــد کــه همــان حقــوق طبیعــی آنــان اســت. دوم، فطــری بــودن دیــن کــه 
راهگشــای تشــخیص ایــن حقــوق در مــواردی اســت کــه عقــل انســان بــه تنهایــی توانایــی تشــخیص نــدارد )مطهــری، 
ــی  ــوق معن ــد، حق ــان نیای ــه می ــی ب ــی و غای ــای هــدف و مســیر طبیع ــری، »اگــر پ ــان مطه ــه بی ۱۳۷۶، ج ۵: ۷۱(. ب

ــدارد« ) مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۵: ۷۱(. ن
مطهــری حقــوق طبیعــی را نــه تنهــا در کلام، بلکــه در مســائل اجتماعــی نیــز بــه کار می بــرد. او میــان »حقــوق 
ــه ی  ــوق اجتماعــی« )کــه در جامع ــرد( و »حق ــق می گی ــراد تعل ــه اف ــر اســاس غایت هــای خلقــت ب طبیعــی« )کــه ب
مدنــی و بــر اســاس انتخــاب و تدبیــر انســان ها شــکل می گیــرد( تفکیــک قائــل می شــود. از ایــن رو، او برابــری زن 
ــد  ــابه« می نام ــه متش ــاوی، ن ــوق متس ــد و آن را »حق ــن می کن ــی تبیی ــای طبیع ــن تفاوت ه ــر گرفت ــا در نظ ــرد را ب و م
)مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۱۹: ۲۲۲(؛ بــه ایــن معنــا کــه زنــان و مــردان در انســانیت و حقــوق پایــه ی شــهروندی برابرنــد، 
ــارت  ــود. به عب ــاظ ش ــد لح ــی بای ــای طبیع ــت، تفاوت ه ــی اس ــادی طبیع ــه نه ــواده ک ــد خان ــی مانن ــا در حوزه های ام
دیگــر، در جامعــه ی مدنــی، تقســیم کار و مناصــب بــه دســت خــود انسان هاســت و همــه از حقــوق طبیعــی مشــابهی 
برخوردارنــد؛ امــا تفاوت هــای طبیعــی افــراد در اســتعدادها و غایت هــای وجــودی، زمینه ســاز اســتحقاق های 
کیــد دارد کــه افــراد انســان - بــرخلاف حیوانــات  متفــاوت در برخــی عرصه هــا می شــود. به همین دلیــل، مطهــری تأ
اجتماعــی - هیچ کــدام طبعــاًً رئیــس یــا مرئــوس بــه دنیــا نیامده انــد و در اجتمــاع مدنــی، از حقــوق طبیعــی مســاوی 

ــد )مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۱۹: ۱۶۳(. و مشــابهی برخوردارن

3-3.  تسخیر متقابل
ــه دنبــال مباحثــی کــه ذکــر شــد، مطهــری جامعــه‌ی اسلامــی را »جامعــه طبیعــی« می‌نامــد کــه افــراد بــر حســب  ب
ــه انــدازه‌ی استحقاقشــان دریافــت می‌کننــد. ایــن رابطــه‌ی طبیعــی در اندیشــه  اســتعداد و توانشــان کار می‌کننــد و ب
ــه فضــای زیســت او در دهه‌هــای  مطهــری، رابطــه‌ی »تســخير متقابــل« اســت. علــت اصلــی طــرح چنیــن بحثــی ب
ــود.  ــرم ب ــان گ ــوی اسلام گرای ــت‌ها از س ــبهات مارکسیس ــه ش ــخ ب ــازار پاس ــه ب ــردد ک ــاز می‌گ ــقلاب ب ــل از ان قب
ــری و در  ــاس نابراب ــودن، براس ــی ب ــد و طبقات ــیوه تولی ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــع کنون ــد جوام ــد بودن ــت‌ها معتق مارکسیس
نتیجــه اســتخدام، بهره‌کشــی و اســتثمار انســان از انســان بنــا شــده‌اند. بــر ایــن اســاس خواهــان مبــارزه بــرای تشــکیل 

نـوع باـشـد. ــوع بهره‌کـشـی و اـسـتثمار انـسـانی در آن ممـ ــد کــه هــر ن ــه‌ای بودن جامع

https://orcid.org/0000-0002-2156-5778


فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هجدهم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۴۰۵، 124-143

137

امــا مطهــری معتقــد اســت لازمــه‌ی برابــری، طــرد همــه‌ی انــواع اســتخدام در جامعــه نیســت. چنانکــه گذشــت، 
میــان شــهروندان تفــاوت و اخــتلاف طبیعــی وجــود دارد و افــراد بــر اســاس اســتعداد و تخصــص همدیگــر از یکدیگــر 
ــذب  ــود ج ــوى خ ــه س ــتر ب ــم را بيش ــدگان عل ــترى دارد، جوين ــى بيش ــتعداد علم ــه اس ــردى ك ــد »ف ــره می‌جوین به
ىّ بيشــترى دارد، ديگــران اجبــاراًً در زيــر دســت او و  مكىنــد و بيشــتر مســخّّر خــود مىســازد و آن كــه اســتعداد فن�
ــرخلاف نظــر مارکسیســت‌ها  ــد و بيشــتر مســخّّر و رام او مىشــوند«. ب ــكار او حركــت مكىنن در جهــت فكــر و ابت
چنیــن جامعــه‌ای تبعیــض آمیــز نیســت بلکــه بــه تعبیــر مطهــری »طبیعــی« اســت. در ایــن جامعــه، بهره‌کشــی پذیرفتــه 
نیســت امــا همــه در فعالیــت کــردن آزادنــد و می‌تواننــد همدیگــر را مســخر و رام خــود کننــد )مطهــری،1376، ج 2: 

53(. آیــه‌ی 32 زخــرف اشــاره بــه همیــن مطلــب دارد:
ْـضٍٍ  قََْوَْ بََ�ع  ْمُْ ف� ضََ�ه َـا بَْعْ ن�ْعْ َـا وََرََفَ َـاة الدُّّي�ْنْ ــي احََْلْي� ْمُْهُ ف تَََ ْمُْ مََعيش� نََْيْ�ه نََْمَْا بَ  ُنُْ قََس� ــكََ نَح� تَََ رََب م�ْحْ ونََ رََ ــُمُ س ْمُْ يََْقْ �ه

َ
»أَ

ُـونََ؛ آيــا آنهــا رحمــت پــروردگار را )نبــوّّت را(  مََْع� ّـا يََجْ ــرٌٌ م�م ُتَُ رََبــكََ خََي� م�ْحْ ُـخْْريًّّا وََرََ ًـا س� �ْعْض ْمُْ بَ �ُضُْعْه  َـاتٍٍ ليََخّتَّــذََ بَ دََرََج�
ــه هــر كــس نخواهنــد  ــه هــر كــس بخواهنــد، خلعــت نبــوّّت بخشــند و ب ــا آنهاســت كــه ب ــا ب تقســيم مى كننــد؟ )آي
ــت  نــه ؟( روزى مــادّّى و معيشــت را نيــز مــا ميانشــان قســمت كرده ايــم، بعضــى را بــر بعضــى از نظــر اســتعدادها مزي�
ــا بعضــى، بعضــى ديگــر را مســخّّر خويــش قــرار دهنــد، و رحمــت پــروردگار )نبــوّّت( از آنچــه اينهــا  بخشــيده ايم ت

ــت«. ــر اس ــد بهت ــرد مى آورن گ
از منظــر قــرآن مــردم در دو گــروه صاحــب امتیــاز و فاقــد آن تقســیم نشــده‌اند تــا برخــی تســخیر کننــده و عــده‌ای 
تســخیر شــده باشــند؛ ایــن امــر طرفینــی اســت و هــر دو طــرف بــه شــکل متقابــل از هــم منتفــع می‌شــوند. از طــرف 
دیگــر، در کتــب و فرهنگ‌هــای لغــت از واژه‌ی تســخیر معنــای اکــراه و اجبــار فهمیــده نمی‌شــود. بــا اینکــه دانــش 
ــرای شــفاف ســاختن مفهومــی و  ــی اراده نیســت. حکمــای مســلمان ب ــور و ب ــم اســت، امــا مجب خَََّر معل آمــوز، مُُ�س
تمایــز نهــادن میــان تســخیر و جبــر، از واژه‌ی فاعلیــت بالتســخیر اســتفاده کرده‌انــد. مطهــری در توضیــح ایــن مطلــب 

می‌نویســد:
ــد  ــه يكديگــر پيون ــه ايــن صــورت اســت كــه در عيــن اينكــه نيازهــاى طبيعــى، انســان ها را ب »رابطــۀ تســخيرى ب
داده، جامعــه از صــورت ميــدان مســابقۀ آزاد خــارج نمى شــود، بــرخلاف رابطــۀ جبــرى. زندگــى حيوانــات اجتماعــى 
ــرق  ــه ف ــا موريان ــور عســل ي ــودن زنب ــا اجتماعــى ب ــودن انســان ب ــرى اســت. لهــذا اجتماعــى ب ــر اســاس رابطــۀ جب ب
دارد...، زندگــى آنهــا ميــدان مســابقه نيســت، امــكان بــالا رفتــن و پاييــن رفتــن وجــود نــدارد. انســان در همــان حــال 
ــراى  ــدان مســابقه اى اســت ب ّـت و آزادى برخــوردار اســت. اجتمــاع انســان مي كــه اجتماعــى اســت، از نوعــى حري�

پيشــروى و تكامــل.«
بحـث تسـخیر متقابـل، در مقابـل دو دیـدگاه ماتریالیسـتی و ایـده آلیسـتی رایج در زمـان مطهری، به برابـری با نگاه 
رئالیسـتی می‌نگـرد. ایـن دو دیـدگاه کـه نماینـده‌ی دو مکتب لیبرالیسـم و مارکسیسـم در بحـث برابری هسـتند، از نظر 
مطهـری مزایـا و نواقصـی دارنـد. دیـدگاه ماترياليسـتى در تحقق برابـری از رفع موانع بیرونـی و مبارزه بـا دولت‌ها و تمام 
اشـکال سـلطه بـر انسـان سـخن می‌گوید اما بـا آزادی درونی و شـکوفایی معنـوی کاری نـدارد. دیدگاه ایده آلیسـتی و 
آرمـان گرایانـه در جسـتجوی آزادی درونـی اسـت امـا بـا سـلطه‌ی بیرونـی مبـارزه نمی‌کند. در هـر دو حالت انسـان‌ها 
نمی‌تواننـد بـه برابـری برسـند. امـا در نظريّّه ايده آليسـتی که بـه نظر مطهری همـان توحید عملی اسـت، آزادی درونی و 
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بیرونـی حاصـل می‌شـود بـه طوری که انسـان هم پـر پـرواز دارد و از محدودیت‌ها و غل و زنجیرهـای درونی نفس خود 
رهـا می‌گـردد و هـم قیـد و بنـد بیرونـی نظام سـلطه را کنار می‌زند و بـه یگانگی اجتماعی دسـت می‌یابـد. وضعیتی که 
برتـر از برابری‌هـای موجـود و نتیجـه‌ی نفـی هواپرسـتی، دولت‌های سـتمگر و تبعیض‌هـای گوناگون اسـت. )مطهری، 
1376، ج2: 117-116(. ایـن همـان دیـدگاه میانـه در مباحـث برابـری اسـت کـه با دولت‌های سـلطه‌گر مخالف اسـت 
امـا ضـد دولـت نیسـت و از سـویی بـه وضعیـت و چگونگی خود انسـان هـم توجه می‌کنـد. در مبحث بعـد مطهری به 

روابـط انسـانی نیـز می‌پردازد و ایـن بخش را تکمیـل می‌کند.

3-4. کرامت انسان
برداشـت مـا از مفاهیـم فلسـفه سیاسـی تـا حـد زیـادی وابسـته بـه نـوع نـگاه مـا به انسـان اسـت. نمی‌تـوان از بـه کمال 
رسـاندن انسـان‌ها سـخن گفـت امـا هیچ معیـاری برای کمـال و تعریـف و ویژگی‌هـای آن ارائـه نکرد. نکته ی اساسـی 
در نقـد اعلامیـه ی حقـوق بشـر از منظـر مطهـری، غفلـت از ایـن تمایـزات وجودی و فروکاسـتن انسـان به یـک موجود 
صرفـاًً طبیعـی و زیسـتی اسـت. شـعار اصلـی ایـن اعلامیـه کـه دفـاع از حقـوق انسـانی اسـت، سـتودنی و قابـل احترام 
اسـت امـا ناکامی‌هـای آن ناشـی از عدم توجه به واقعیات انسـانی اسـت؛ در نتیجـه برابری مطرح در ایـن اعلامیه تحقق 

یافتنـی نیسـت؛ زیـرا تعریفـی که از انسـان اراده می‌شـود صحیـح نیسـت )مطهـری، 1376، ج 32: 315(.
ــد  ــدارد. انســانیت می‌توان ــری ن ــل تغیی ــر قاب ــت واحــد و غی ــگاه اندیشــمندان مســلمان ماهیــت و هوی انســان از ن
مســخ شــود و صــورت درندگــی و ســبعیت حیوانــات را بــه خــود بگیــرد )مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۲۲: ۸۳۸(. ایــن بحــث 
ــواع  ــد از ان ــار می‌کن ــان اختی ــه انس ــی ک ــوع حرکت ــه‌ی ن ــه در نتیج ــه دارد ک ــت متعالی ــی حکم ــه در انسان شناس ریش
ــت و  ــی اس ــی و عقل ــی، خیال ــف حس ــئونات مختل ــا ش ــد ب ــی واح ــانی حقیقت ــس انس ــد. نف ــخن می‌گوین ــان س انس
بــه قــول فلاســفه دارای مقــام کثــرت در وحــدت و وحــدت در کثــرت اســت. انســان از اختیــار برخــوردار اســت و 
همــواره در مســیر شــدن میــان ایــن شــئونات متفــاوت اســت )لک‌زایــی، 1399: 106(. مطهــری معتقــد اســت انســان 
حقیقتــی دارای مراتــب، متشــکل از دو مــن ملکوتــی و طبیعــی اســت. مــن ملکوتــی مربــوط بــه شــأن عقلانــی انســان 
و وضعیــت وحــدت و یگانگــی انســان‌ها بــا یکدیگــر اســت. بیشــترین میــزان برابــری در ایــن حالــت ایجــاد می‌شــود. 

ــه مــن ملکوتــی خــود نزدیک‌ـتـر ـشـوند آرـمـان براـبـری تحـقـق یافتـنـی ـتـر ـمـی ـشـود. هــر قــدر انســان‌ها ب
ــت  ــن حال ــوط اســت در ای ــا یکدیگــر مرب ــزاع و اخــتلاف انســان‌ها ب ــر انســان و ن ــب پایین‌ت ــه مرات مــن طبیعــی ب
ــار  ــگ و انحص ــده و جن ــک ش ــده نزدی ــات درن ــای حیوان ــه ویژگی‌ه ــه ب ــت ک ــخن گف ــان س ــواع انس ــوان از ان می‌ت
طلبــی و منازعــه ویژگــی دائمــی آنهــا بــا یکدیگــر اســت. تحقــق برابــری در ایــن حالــت دشــوار اســت امــا بــا خــروج 
تدریجــی از مــن طبیعــی بــه ســمت مــن ملکوتــی، رســیدن بــه برابــری محتمل‌تــر می‌گــردد. مراحــل ایــن حرکــت بــه 
ترتیــب عبــارت اســت از: خودپرســتی و فردپرســتی، غیــر دوســتی، مــن قبیلــه‌ای، مــن قومــی و ملــی، انســان دوســتی، 
مــن مذهبــی و در نهایــت، دوســت داشــتن دیگــران بــه خاطــر خــدا و حقیقــت. دایــره‌ی ایــن دوســت داشــتن می‌توانــد 
تمــام عالــم وجــود و هســتی را در بــر بگیــرد. مرحلــه‌ی مــن ملکوتــی کــه بالاتریــن مرتبــه‌ی انســانی اســت، رهایــی از 
تمــام تقیــدات عالــم طبیعــت اســت )مطهــری، 1376، ج 22: 850-838(. بــه ایــن ترتیــب انســان دارای تعریفــی پویــا 

ــا حرکــت وجــودی او دگرگــون می شــود. ــد اســت کــه ب و مراتب من
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ــه شــده ایــن امــر ملاحظــه نشــده اســت. منظــر قالــب  ــری ارائ در اعلامیــه‌ی حقــوق بشــر و تعریفــی کــه از براب
ــه نظــر  ــد راســل اســت کــه ب ــی مانن ــر از غربیان ــز نوشــته‌اند متاث ــه را نی ــن اعلامی در تعریــف انســان در غــرب کــه ای
مطهــری »جــز دروغ و اوهــام و خيــال چيــز ديگــرى نيســت« در حالــی کــه »هــر چيــزى كــه از حــد معقــول خــود 
بگــذرد، تبديــل بــه دروغ مىشــود« )مطهــری، ۱۳۷۶، ج ۳۲: ۳۱۶(. مطابــق اعلامیــه حقــوق بشــر، همــه‌ی انســان‌ها 
ــا هــم بــرادر و برابرنــد. در حالــی کــه انســان‌ها بــه انــواع گونه‌هــای گــرگ صفــت و وحشــی، گوســفند صفــت و  ب
ــن  ــد. چنی ــا می‌انجام ــه خــورده شــدن گوســفندها توســط گرگ‌ه ــری ب ــد و شــعار براب ــه زندگــی می‌کنن ــا متمدنان ی
شــعاری تنهــا برابــری و بــرادری کاذب را ترویــج می‌کنــد. بــه نظــر مطهــری، در ایــن زمینــه مارکسیســت‌ها بهتــر از 
لیبرال‌هــا طبــع بشــر را شــناخته‌اند. آنهــا دو ویژگــی اســتثمارگری و استثمارشــوندگی را در بشــر تشــخیص داده و در 
ــف  ــه تعری ــد؛ اگرچ ــتیز و مبارزه‌ان ــه س ــان ب ــویق آن ــتثمارگران و تش ــری اس ــان از غارت‌گ ــاختن محروم گاه س ــی آ پ

ــد. ــز نوعــی انســانیت انتزاعــی را می‌پروران ــن انســان ســاخته‌اند نی ــل و جایگزی ــه را اصی مارکسیســت‌ها کــه طبق
انســان‌ها از وجهــی همــه بــا هــم برابــر و از وجوهــی بــا هــم نابرابرنــد. ایــن دو وجــه بایــد دیــده شــود و تســاوی 
نْْإســانُُ « نشــان می‌دهــد کــه همــه‌ی  َـا الْإ ــا أيُُّه� ــی »ي ــر قرآن ــه طــور مناســب پاســخ داده شــود. تعبی ــا ب ــری آنه و نابراب
ــده‌اند،  ــک ش ــی نزدی ــن ملکوت ــه م ــه ب ــن ک ــا مؤمنی ــا تنه ــد؛ ام ــرار گیرن ــرآن ق ــاب ق ــورد خط ــد م ــان‌ها می‌توانن انس
ــم  ــی و ه ــک گونگ ــم ی ــری در اسلام ه ــف براب ــاس، تعری ــن اس ــر ای ــری، 1376، ج 32: 316(. ب ــد )مطه برابرن
گونه‌هــای مختلــف انســان را در نظــر دارد. جملــه‌ی معــروف امیرالمؤمنیــن کــه »مــردم یــا در دیــن بــرادر توانــد و یــا 
در آفرینــش همچــون تــو هســتند« بــه معنــای احتــرام بــه مطلــق انســانیت )نــه فقــط مؤمنــان( نیســت بلکــه بــه جملــه‌ی 
قبــل آن بــاز می‌گــردد کــه »ماننــد حيوانــى درنــده نبــاش كــه خوردنشــان را غنيمــت شــمرى؛ زيــرا آنــان دو گروهنــد: 
ــی اگــر فطــرت  ــی آدم حت ــراد حضــرت آن نیســت کــه بن ــو«1. م ــد ت ــا انســان‌هاىي مانن ــو هســتند ي ــا هم‌يكشــان ت ي
اولــی انسانی‌شــان مســخ شــده باشــد بــاز هــم اعضــای یکدیگرنــد بلکــه منظورشــان نفــی دریــدن شــهروندان همچــون 
ــان کــرده،  ــز بی ــات نی ــاع از حقــوق حیوان ــاب دف ــه‌ای را در ب ــر چنیــن جمل درنــدگان اســت؛ چــرا کــه حضــرت نظی
»شــما حتــی در برابــر چهارپایــان و بهایــم هــم مــورد ســوال قــرار می‌گیرید«2)مطهــری، 1376، ج 32: 316-315(.

تفـاوت در مراتـب وجـودی و چندگونگـی انسـان‌ها، بـه معنای تفـاوت در حقوق اولیه و شـهروندی نیسـت. یعنی با 
اینکـه مـن ملکوتـی، توقـع و حقوقـی فراتـر از حقـوق اولیه مثل انفـاق و بـرادری ایجاد می کنـد اما حقوق پایـه همچون 
کیـد مطهـری بـر تفاوت هـای طبیعی  آزادی، تحصیـل و امنیـت بـرای همـه انسـان ها بـه یـک میـزان محفـوظ اسـت. تأ
به عنـوان شـرط حرکـت اجتماعـی، بـا برخـی نقدهـای معاصـر بـه رویکردهـای یکسان سـاز برابـری هم سـو اسـت. از 
جملـه، ژاک دریـدا در نقـد روایت هـای کلاسـیک دوسـتی در تاریـخ اندیشـه سیاسـی، بـر ایـن نکتـه پـای می فشـارد 
کید بـر همانندی  کـه آنچـه از زمـان ارسـطو تاکنـون روایـت شـده، بیش از هـر چیـزی روایـتِِ »خویشتن دوسـتی« و تأ
اسـت، نـه پذیـرش تفـاوتِِ دیگـری )علوی پـور، ۱۳۹۵: ۱۳۹(. دریدا معتقد اسـت دوسـتی واقعی مسـتلزم آمادگی برای 
هدیـه دادن و پذیـرش دشـمن بالقـوه در درون دوسـت اسـت. امـری کـه با منطق میـدان مسـابقه ی آزاد مطهـری که در 
آن تفاوت هـای اسـتعدادی، نـه تهدیـد، بلکـه مبنای تعـاون متقابل انـد، قرابت نظـری دارد؛ هرچند مطهـری این پذیرش 

تفـاوت را در افـق کرامـت متعالـی و مـن ملکوتـی معنا می بخشـد.
1. نهج البلاغه، نامه 53.

2. نهج البلاغه، خطبه 166.
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توجه به عواطف انسانی در بحث برابری، تمایز دیگر بحث برابری در اسلام نسبت به دیگر مکاتب است که سبب 
می‌شود اعمال برابری به صورت خشک و خالی از نرمی و عطوفت نباشد بلکه همراه با اخلاق و محبت و عدالت 
تحقق یابد. به نظر مطهری، فراهم کردن شرایط مسابقه‌ی آزادانه و برابرانه میان همه‌ی شهروندان، همراه کردن برابری 
با اخلاق یا همان عدالت است )مطهری،1376، ج 1: 82(. در کنار توجه به اخلاق، احساس و عاطفه، عنصر انسانی 
را در بحث برابری برجسته می‌سازد. اسلام به طریقی دیگر نیز ارزش انسان را در این مسأله پاس می‌دارد و آن حفظ 
اینکه اسلام، دینی اجتماعی است و برای  با  از او در مقابل جامعه است.  انسان و حمایت  امتیازات واقعی  حقوق و 
جامعه، سعادت و حیات و شخصیت قائل است اما از حقوق و مالکیت اشخاص دفاع می‌کند. این نگاه متمایز از نگاه 
مارکسیست‌هاست که فردیت انسانی را به فراموشی می‌سپرند و مخالف دیدگاه لیبرال‌هایی است که مصلحت اجتماعی 
کید بر روابط اجتماعی است که  را نادیده می‌گیرند )مطهری، 1376، ج 25: 256(. به تعبیر جاناتان ولف، این همان تأ

غالباًً در بحث برابری نادیده گرفته می‌شود اما نظریات جدید در صددند آن را به حساب آورند.
مباحث انسان‌شناختی استاد مطهری در باب برابری به ویژه بحث توجه به اخلاق و عواطف و سیر تدریجی رسیدن 
به برابری که در نتیجه تحول در من انسانی صورت می‌گیرد با بحث جبران یا ترمیم نابرابری‌ها کامل تر می‌گردد. به 
نظر مطهری، آزادی برابر و برابری فرصت‌ها در میدان مسابقه‌ی اجتماعی )شایسته سالاری( به تنهایی کافی نیست. 
برخی ناهمواری‌ها و کاستی‌های زندگی بشر همچون فقر اقتصادی و فرهنگی یا نابرابری‌های تاریخی در مورد زنان و 
سیاه‌پوستان با آزادی و برابری تأمین نمی‌شود. نفی مالکیت خصوصی و توزیع برابر امکانات، تبعیض مثبت و اصل 
تفاوت یا عدالت ترمیمی و جبرانی که خواهان گرفتن مالیات از ثروتمندان برای جبران زندگی محرومان است از جمله‌ی 

راه‌های پیشنهادی فلاسفه‌ی سیاسی در این زمینه است.
قاعده‌ی  به  اقتصادی،  امور  کنترل  و  هدایت  در  دولت  نقش  باب  در  که  است  افرادی  معدود  از  مطهری  استاد 
»الناس مسلطون علی اموالهم« که مانع هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادی است بسنده نکرد و نظارت و کنترل 
و موقعیت‌های  افراد  تمایزات طبیعی  نابرابری  و  افزایش تصاعدی  از  برای جلوگیری  را  توزیع  و  تولید  بر روند  دولت 
متفاوت اجتماعی آنها لازم دانست )توسلی، 1381: 144(. توزیع مجدد، از طریق قانون‌گذاری و تدوین نظام حقوقی 
گاهانه در توزیع خیرات و مضرات اجتماعی، ممانعت از تمرکز و انحصار  و برنامه‌ریزی‌های دولت، نوعی دخالت آ

ثروت، برای حفظ وضعیت حداقلی تعادل و سلامت در جامعه است )مطهری، 1373: 240(.
کید بر سیر انسان در مسیر من ملکوتی، معتقد است اسلام خواهان دست  در کنار توجه به نقش دولت، مطهری با تأ
یافتن جامعه به مرحله‌ای است که افراد به حکم شرافت روحی و انسانی به صورت داوطلبانه مازاد مخارج خود را به نیازمندان 
بدهد. بحث برادری اسلامی در جهت چنین هدفی است. به عبارتی اگر برابری اقتصادی با نزدیک شدن روح‌های مردم 
به یکدیگر اتفاق افتد با اخلال کم‌تری در کار انسان‌ها صورت می‌گیرد و دشواری‌های کم‌تری دارد؛ زیرا با مالکیت فردی 
مخالف نیست و به حقوق اقتصادی افرادی احترام می‌نهد. این بحث که شکلی از برادری اسلامی است و با عنوان تعاون 
کید اسلام  عاطفی هم از آن یاد می‌شود، فوق عدالت و نوعی فداکاری مختارانه و آزادانه از حق مسلم خویش است. تأ
بر اموری مثل قرض الحسنه و انفاق از این باب است )توسلی، 1381: 151-160(. تعاون عاطفی راه حلی است برای بحران 
انگیزه در نظریه های عدالت و پرسش هایی همچون چرا افراد ثروتمند باید مالیات بدهند. مطهری با تغییر نگرش درونی از 
من طبیعی به من ملکوتی این انگیزه را درونی می کند و از یک وظیفه قانونی به مسئولیتی اخلاقی و برادرانه تبدیل می نماید.
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نتیجه گیری
مقاله در پی پاسخ به این پرسش بود که مبانی انسان شناختی نظریه ی برابری در اندیشه ی استاد مطهری چیست و چگونه 
می توان از آن برای ارائه ی نظریه ای بدیل در فلسفه ی سیاسی معاصر بهره گرفت. یافته ها نشان داد که نظریه ی برابری 
مطهری، برخلاف تصور رایج که آن را صرفاًً پاسخی ایدئولوژیک به مارکسیسم یا لیبرالیسم می داند، برآمده از نظامی 
فلسفی و منسجم است که انسان را موجودی پویا، ذومراتب و در حال حرکت به سوی کمال می داند. سه مؤلفه ی بنیادین 
حرکت جوهری )که تفاوت های طبیعی را شرط حرکت و پویایی جامعه معرفی می کند(، حقوق طبیعی )که مبنایی 
فرااجتماعی و فراقراردادی برای برابری فراهم می آورد( و کرامت انسانی ذومراتب )که برابری را از مسئله ای توزیعی 
به فرایندی وجودی ارتقا می دهد(، در مجموع به تعریفی از برابری انجامیده اند که در آن، تفاوت نه مانع برابری، بلکه 

شرط امکان تحقق آن است.
نوآوری اصلی این مقاله، برخلاف پژوهش های پیشین که عمدتاًً بر نسبت عدالت و برابری در اندیشه ی مطهری 
انسان شناختی حکمت  مبانی  بر اساس  برابری مطهری  بازسازی نظریه ی  امر است: نخست،  بوده اند، در دو  متمرکز 
در  که  مؤلفه هایی  به عنوان  انسانی  و کرامت  طبیعی  میان حرکت جوهری، حقوق  درونی  پیوند  دادن  نشان  و  متعالیه 
برابری طلبانه« جاناتان  با رویکرد »روحیه ی  نظریه  این  مقایسه ی  به هم متصل می شوند. دوم،  یک زنجیره ی منطقی 
ولف که نشان می دهد هر دو اندیشمند، برخلاف جریان های رایج غایت گرا و وظیفه گرا، به کیفیت روابط انسانی، 
کید دارند؛ با این تفاوت بنیادین که ولف این  مسئولیت پذیری فردی و همدلی به عنوان عناصر کلیدی تحقق برابری تأ
عناصر را در چارچوب اخلاقی سکولار و مبتنی بر انصاف صورتبندی می کند، اما مطهری آنها را در افق کرامت متعالی 
انسان و »من ملکوتی« معنا می بخشد و از این رهگذر، برابری را از یک مسئله ی صرفاًً توزیعی به یک تکلیف اخلاقی-

وجودی ارتقا می دهد که نه با زور دولت، بلکه با تحول درونی افراد محقق می شود.
دستاورد نظری مقاله، الگویی دووجهی را ارائه می دهد که در آن، دولت با نظارت بر توزیع و تأمین فرصت های 
برابر، نقش زمینه ساز را ایفا می کند، اما تحقق نهایی برابری به تعاون عاطفی و برادری داوطلبانه وابسته است که محصول 
تحول درونی افراد و نزدیک شدن آنان به من ملکوتی خویش است. این الگو می تواند برای سیاست گذاری اجتماعی 
در ایران که با چالش هایی چون ناکارآمدی یارانه ها، شکاف فزاینده ی طبقاتی و بحران اعتماد اجتماعی مواجه است، 
و  اجتماعی  سرمایه ی  به  از سوی دیگر  و  دولت(  )نظارت  بیرونی  ساختارهای  به  از یک سو  باشد؛ چراکه  الهام بخش 
اخلاقی )تعاون و برادری( توجه دارد و بر خلاف نظریه های صرفاًً توزیعی، بحران انگیزه را با تکیه بر تحول درونی افراد 
حل می کند و راهکاری برای پرسش اساسی »چرا افراد ثروتمند باید مالیات بدهند؟« ارائه می دهد که مبتنی بر تغییر 

نگرش از من طبیعی به من ملکوتی است.
پژوهـش حاضـر بـا محدودیت هایـی نیـز مواجـه اسـت کـه مهم تریـن آنهـا، تمرکـز بر صرفـاًً یـک نظریه پـرداز غربی 
)ولـف( و عـدم مقایسـه بـا دیگـر اندیشـمندان مسـلمان معاصـر همچـون علامـه طباطبایـی یا شـهید صدر اسـت. با این 
حـال، ایـن محدودیـت، فرصتی بـرای پژوهش های آتی می گشـاید تا با گسـترش دامنـه ی تطبیقی به دیگـر نظریه پردازان 
عدالـت )همچـون سـن، والـزر یـا اندرسـون( و نیز با بررسـی کاربسـت عملـی این نظریـه در نظـام حقوقـی و اقتصادی 
ایـران، بـه غنـای ایـن حـوزه بیفزاینـد و نشـان دهنـد کـه چگونـه می تـوان از ظرفیـت فلسـفه ی سیاسـی اسلامـی بـرای 

بازاندیشـی در نظریه هـای معاصـر برابـری بهـره برد.
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